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  سينما) كارگردان( ژان رنوار

) فرزند اگوست رنوار، نقاش بزرگ امپرسيونيسـت اسـت.    1894 – 1979رنوار  (  ژان

از جنـگ   گـذارترين كـارگردان قبـل     تـرين و تـأثير   يي بسيار از ديگران بزرگ او با فاصله

فرانسه است روي اين صفت بايد بسيار تأكيـد كـرد زيـرا حفـظ خصوصـيات روحـي و       

هنرمند ، خصوصياتي كه ناشي از يك قوميت و فرهنـگ و پـرورش آن قـوم    حياتي يك 

اي هنري، خبر از شخصيتي با شـعور و آگـاه و بـا فرهنـگ     ه دن آن در آفريدهيمداست و 

  دهد. مي

سازي بود و بايد در نظـر   اش سراميك نوار در جواني شيفته سينما شد. آن زمان حرفهر

ش بر دقت و ظرافت و ذوق تركيـب اجـزاء   داشت كه اين هنر ظريف و مشكل كه اساس

زيبا از آن اجزاء ريز است در ساختمان  ذائقه سـينمايي رنـوار    ريز و پديد آوردن يك فرم

تĤثيري بسزا داشته است. زيرا او در آينده نشان داد كـه بـه فـيلم نيـز همچـون سـراميك       

  آفريند. نگرد و از تصاوير پراكنده و كوچك، يك تركيب كلي بديع و زيبا مي مي

بين اسـت.   نوار از جهت شيوه  برداشت هنري پيرو رئاليسم شاعرانه است يعني واقعر

اما به زباني لطيف و شاعرانه و عاري از خشونت تنـد و   ،بيند مي نمايد را كه مي يحقايق

ها. آنچه ژان رنوار از آگوست رنوار به ارث  برده اسـت يـك نظـام فكـري      تلخ رئاليست
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لهام از حقايق، دخل و تصرفي شـاعرانه در آن و بيـان آنهـا بـه  زبـاني      جالب يعني اخذ ا

  اي كه جاي پاي آفرينده به خوبي آشكار و مشهود است. گونه  شاعرانه است. به

هشـت قسـمتي صـامت آغـاز كـرد. از جملـه رمـان نانـا         ي  كار خود را با يك سلسله

ن اندرسن و تير او فلان ( هانس كريستي) اثر اميل زولا، كبريت فروش كوچولو اثر1926(

هاي طنز و اسلپ اسـتيك را بـا واقعگرايـي شـاعرانه درآميختـه       ) كه در آن كمدي 1928

ساخت. اما پس از پيدايش صـدا   د گيشه ميصهايش را به ق است. رنوار در اين دوره فيلم

، ) 1931بود كه به عنوان يك هنرمند شناخته شد. نخستين فيلم ناطق رنوار، تطهير بچـه(  

اهميت موفقيت تجاري بزرگـي بـه دسـت آورد و     بي ساخته شد. اين كمدي محلي نسبتاً

يي شد تا رنوار يك سال بعد نخستين فيلم مهـم خـود مـاده سـگ ( نـام انگليسـي        زمينه

) را با صدا كارگرداني كند. ملودرام ماده سگ داستان يك كارمنـد بانـك از   1932فاحشه، 

كند و در اين ميـان   ها نقاشي مي زهاي يكشنبه در خيابانرو ي متوسط است كه ضمناً طبقه

كشـد. موجـب شـكوفايي     بندد و سرانجام او را به خاطر خيانـت مـي   يي دل مي به فاحشه

سبك واقعگرايي اجتماعي شد و اين سبك در فرانسه حتي از الگوي آلمـاني خـود پـيش    

  گرفت.
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) و يـك   1932هـا (   راه چهـار رنوار پس از يك فيلم كارآگاهي پرتعليق به نام شب در 

شدن نجات  و از غرق ) بار ديگر با فيلم بود 1932كمدي سبك به نام شوتار وهمراهان ( 

ي مـاده سـگ روي آورد و در آن زنـدگي بـورژوايي را در      نمايـه و) بـه در  1932يافت ( 

هاي آنارشيستي يك ولگرد قرار داد. در اين فيلم كتـاب فروشـي سرشـناس     مقابل ارزش

رد بدبختي به نام بودو را از غرق شدن در رود سن نجات مي دهد   و با اصرار او را ولگ

ي نـاجي خـود بـاز     ي خود نگه مي دارد، اما بودو پس از اغواي همسر و معشوقه در خانه

گردد. فيلم بودو نيز همچـون مـاده سـگ مـورد اسـتقبال دنيـاي ولگردانـه خـود بـاز            مي

ماده سگ مورد استقبال تماشاگران قرار نگرفت، با آن كه  گردد. فيلم بودو نيز همچون مي

بعدي خود،   با آزادي كامل كارگرداني و به صورت مستقل ساخته شده بود. رنوار در فيلم

) كوشـيد زيرسـاخت   1934رمان گوساار فلـوبر بـه نـام مـادام بـواري (     با اقتباسي زيبا از 

مورد توجه قرار نگرفـت و زيـان بـه بـار     سينمايي برگرداند. فيلم را به زبان رمان نمادين 

آورد. خوشبختانه در سال بعد رنوار فرصتي يافت تا فـيلم بسـيار مـوفقي بـراي مارسـل      

) نام دارد و به كارگردان مهاجر ايتاليـايي در معـادن    1935پانيول  بسازد: اين فيلم توني (

يـي   حرفـه  يگران غيـر در مكان اصلي و با شركت باز پردازد. توني تماماً جنوب فرانسه مي

انـد و   رداري شده است. چنان كه آن را بـا واقعگرايـي سوسياليسـتي مقايسـه كـرده     بفيلم

  شناسند. پيشاهنگ نئورئاليسم ايتاليا مي
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ترين شـكل   نزديك« ) به قول خودش 1935رنوار پس از آن فيلم جنايت موسيولانژ ( 

زي او شـد. ايـن فـيلم در    ي عطف مهمي در فيلسـما  را ساخت كه نقطه» ممكن به مستند

فيلمبرداري شد، از بسـياري جهـات يـك     1935ي مردمي در  جريان پيروزي بزرگ جبهه

داري اسـت. در ايـن فـيلم     شعار سياسي مبني بر نياز حركـت جمعـي در مقابـل سـرمايه    

ي  كارمندان يك مركز انتشاراتي، پس از اطلاع از مرگ تصادفي رييس استثمارگر و زنباره

دهند تا سازمان خود را به صورت جمعـي اداره كننـد. ايـن     اوني تشكيل ميخود، يك تع

آورد اما ناگهان و به شـكلي نـامنتظر ريـيس     تعاوني موفقيت بيش از انتظاري به دست مي

ي  كنـد. يكـي از اعضـاي تعـاوني، نويسـنده      گـردد و ادعـاي مالكيـت مـي     پيشين باز مـي 

  گريزد. و سپس از كشور مي كند هاي غرب وحشي به او تيراندازي مي سريال

هاي اين فيلم در يك سكونتگاه كارگري در پـاريس فيلمبـرداري شـده و     اغلب صحنه

كند كـه سـبك غالـب آثـار      ي نويي از مسئوليت اجتماعي در سينما را منعكس مي روحيه

ريزي كرد. الزام رنوار به مسـئوليت اجتمـاعي    رنوار در اواخر دوران پيش از جنگ را پايه

) به شكوفايي كامل  رسـيد   1936ي از آن ماست/ مردم فرانسه ( گنما در  فيلم زنددر سي

ي انتخابات حزب كمونيست فرانسـه اسـت. ايـن فـيلم تلفيقـي       كه فيلمي تبليغاتي درباره

ي  هاي دراماتيك، و بر آن است كه تشـكيل يـك جبهـه    هاي خبري با بخش است از حلقه

  متحد در مقابل فاشيسم ضروري است.
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يلم بعدي رنوار، يك  روز در خارج از شهر ، روايتي خلاصه شده از رمان موپاسـان،  ف

يي  تدوين و پخش نشد. اين فيلم چهل و پنج دقيقه 1946فيلمبرداري شد اما تا  1936در 

اسـت كـه يـك  روز يكشـنبه بـا       1880ي تلخ و شيرين يك بـورژواي پاريسـي در    قصه

ها در رستوراني بر ساحل مـارن   روند. آن شهر مي اش به خارج از همسر، دختر و معشوقه

ها زنان را براي گردش كوتاهي با قـايق تـا بـالاي رودخانـه      شوند و آن با دو مرد آشنا مي

هـا پـس از بـوس و     شـود، و آن  ها مي برند. دختر جوان خانواده عاشق يكي از قايقران مي

گردد. كيفيت بصري  د باز ميشوند و هر يك به دنياي خو كناري گذرا از يكديگر جدا مي

هاي پدر رنوار  يادآور نقاشي –احساس منحصر به فرد به مناظر زيباي طبيعت  –اين فيلم 

اقتبـاس آزادي از   1936دگا  است. رنوار در ونه و و همكاران امپرسيونيست او از جمله م

 ـ   نمايشنامه ه عمـل  ي در اعماق اجتماع اثر ماكسيم گوركي را با همكاري شـارل اسـپاك ب

ي نوزدهم حـوادث داسـتان در زمـان و مكـاني      آورد، اما در اين فيلم به جاي اواخر سده

  افتد. نامعلوم اتفاق مي

) كه بـازهم بـا همكـاري اسـپاك نوشـته شـده،       1937فيلم بعدي رنوار، توهم بزرگ( 

شاهكاري ماندني از كار درآمد. رنـوار در ايـن فـيلم تمـدن اروپـايي را در مـرز سـقوط        

كند و، از موضعي فراتر از مليت و تضاد طبقاتي، برآن است كه جنگ  ي تصوير ميفرهنگ

خود مبني بر نژاد برتر به » توهم بزرگ« بيهوده است و انسان براي مبارزه با   عملي مطلقاً
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نوعي اتحاد جهاني نياز دارد. در زمستاني در جريان جنگ جهاني اول سه خلبـان سـقوط   

گـابن) و يـك بانكـدار     ) يك مكانيك( ژانيير  فرزن افي ( پييك اشر –ي فرانسوي  كرده

ها اسير و  به دست آلمان –ي اجتماعي  ي يك طبقه يهودي ( مارسل دا ليو) هر يك نمونه

ناپذير  يي نظامي و تسخير شوند و اسرا در نهايت از قلعه هاي متعددي منتقل مي به اردوگاه

ي آن را يـك پروسـي اشـرافي بـه نـام فـن       آورند كـه فرمانـده   در وينترز بورو سردر مي

جـا   رافنشتاين برعهده دارد. در اين اردوگاه فرانسوي اشرافي، بوالديو، و رافتشـتاين، از آن 

زننـد، و گفتگـويي طـولاني و     ي واحدي تعلق دارند، رفاقتي به هم مـي  كه هر دو به طبقه

كنند. بوالـديو  بـا    يي خود م هاي اشراقي در ميان طبقه روشنفكرانه در باب سقوط ارزش

ها كمك كرده بود در زير ديوار زندان تـونلي   وجود اختلاف طبقاتي با همبندهايش به آن

حفر كنند، چرا كه به عنوان يك افسر ارتش وظيفه داشت افراد خود را از زنـدان دشـمن   

رافنشتاين نيـز بـه رغـم دوسـتي بـا بوالـديو در حقيقـت          فراري دهد. از طرف ديگر، فن

شود و بـا   كند. بوالديو به اقامتگاه رافنشتاين منتقل مي بانه نقش يك طعمه را ايفا ميداوطل

ي ندامت، گلـي را از گلـدان    سپارد و فرمانده آلماني، به نشانه جا جان مي رنج تمام در آن

چيند. اين دو مرد هر دو قرباني الگوهايي تخطي ناپـذير   ي خود مي شمعداني مورد علاقه

دارد بـه رغـم دوسـتي متقابـل بـه دلايـل مشـابهي         ها را وامـي  هايي كه آنمي شوند، الگو

رسـد كـه    جنگ.) در اين فيلم به نظـر مـي  » توهم بزرگ« شوند( همان دلايل  مجازات مي
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شـوند   كه موفق مي -شال مكانيك خواهد بود ي اروپا در دست رزنتال يهودي و ماره آينده

  زند.از پس ديوارهاي قلعه با ياري يكديگر بگري

 -هاي طـولاني يـا نمـا    ي رنوار از برداشت ي فيلم توهم بزرگ استفاده ممتازترين جنبه

شـود  و   ي حركت دوربين انجام مـي  ها تدوين به وسيله نماهايي كه در آن -ها است فصل

شـوند. تـنش    فصل ارائه مي –هاي دراماتيك فيلم به صورت نما  ( ونه هميشه) فصل غالباً

ي تنظـيم همزمـان    ماهايي از طريق تركيب در عمـق ، يـا بـه وسـيله    دراماتيك در چنين ن

ي فضـاي صـحنه در دل هـر قـاب      گانه هاي چند ي اشخاص و اشيا در لايه حركات عمده

ي  كوششي است تا فضاي دوبعـدي پـرده   آيد. تركيب در عمق اساساً تصوير به دست مي

ي فيلمـرداري بـا وضـوح     ا شيوهبعدي تبديل كند و اين امر تنها ب ي سه سينما را به منظره

يي كه در آن پيشزمينه ، ميانزمينه و پسزمينه همزمان وضـوح   شيوه -شود عميق حاصل مي

(فوكاس) كامل دارند. از نظر فنـي فيلمبـرداري بـا وضـوح عميـق از يـك عمـق ميـدان         

كامـل در درون هـر قـاب بـه      ي فواصلي كه در آن اشيا وضوح كامل دارند) نسبتاً (درجه

يـي اسـت بـراي     مي آيد، از نظر زيبايي شناختي، فيلمبرداري با وضوح عمق طريقهدست 

ادغام نماي نزديك ، نماي متوسط و نماي دور در يك قاب معين تا كاراكتر را با پسزمينه 

پيوند دهد. اين شيوه همچنين در پي آن است تا ميدان ديـدي نزديـك بـه چشـم انسـان      

چشم انسان عمق ميدان زيادي ندارد بلكـه تنهـا قـادر     ايجاد كند. هر چند بايد دانست كه
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است وضوح خود را در عمق يك پرسپكتيو (دورنما) با چنان سرعتي تغيير دهـد كـه مـا    

  شويم . متوجه عدم تداوم آن نمي

هاي فني در اوايل دوران ناطق، رنـوار نخسـتين كـارگرداني بـود كـه       با وجود نارسايي

عمق تركيب كرده است، هر چند اين عمق بـا تعـويض    هاي مهم خود را در نماهاي فيلم

ي وضوح در هنگام حركت دوربين براي تعقيـب حركـت دراماتيـك، در هـر      مداوم نقطه

برداشت به صورت مصنوعي به دست آمده اسـت. رنـوار ايـن تكنيـك را در بسـياري از      

توني تجربه كرده بود، اما نخستين بار در فـيلم    فيلم ي خود، بويژه در هاي ناطق اوليه فيلم

ها به يكدستي رسيد و اين تكنيك  فصل - د يا نمانهاي بل توهم بزرگ بود كه در برداشت

 هايي واقعگرايانه و مشخصاً داراي پسزمينه و ميانزمينه هاي رنوار معمولاً را رواج داد. فيلم

كارند. بازيگران او در تناسب و تعاطي بـا دكـور   دراماتيك هستند كه فعالانه درهر نما در 

ي وضوح خود را از عمقـي   است كه مدام نقطه  دهند، و دوربين حركات خود را انجام مي

هاي متمايز خـارج از قـاب    شود. حركت دهد و اين عمل تكرار مي به عمق ديگر تغيير مي

ركـات افقـي در دل   با يـك سلسـله ح   از طريق تعقيب دوربين، و مشخصاً تصوير معمولاً

  گيرد.   صورت مي ميك نماي متداو
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گير دوربين تشكيل شده است، اما  بتمامي از اين حركات چشم فيلم توهم بزرگ تقريباً

گذارند كه اين طرح و تركيب متظاهرانـه و   مبردار او، كريستيان مترا هرگز نميلرنوار و في

  آگاهانه به نظر برسد.

ي منتقـدان   نمايش درآمد دو جايزه برد، يكـي جـايزه  فيلم توهم بزرگ در سالي كه به 

ي  ي جشـنواره  ي ويـژه  نيويورك، به عنوان بهترين فيلم به زبان خارجي، و ديگري جـايزه 

اين فيلم در جشن جهاني بروكسل، به همراه رزمنا و پوتمكين  1957معتبر فيلم و نيز، در 

  و مادر، جزء دوازده فيلم برتر تاري سينما شناخته شد.

)، نيمـه مسـتندي تركيـب شـده از وقـايع      1937ي بعدي رنوار، فـيلم مارسـيز (    برنامه

گـذاري شـد و رنـوار  يـك      هاي تجاري سـرمايه  ي انقلاب فرانسه، توسط اتحاديه پراكنده

) را  1938انسان اهريمني (   افزود. پس از آن فيلم ي مردمي به آن چاشني سياسي از جبهه

  لا به دست گرفت.گراي زو براساس رمان طبيعت

ترين شاهكار او و يكي از آثار مهـم تـاريخ سـينما،     آخرين فيلم رنوار در فرانسه بزرگ

)، است. اين فيلم نيز مانند توهم بزرگ به فرهنگي مـي پـردازد كـه     1939ي بازي(  قاعده

 تـر از  ي نگاه و تكنيك سينمايي بسيار پيچيـده  ي سقوط قرار گرفته، اما از نظر شيوه در لبه

هـاي مـوزار،    ي بازي با ضـرباهنگ باشـكوه موسـيقي    فيلم قاعده فيلم توهم بزرگ است.

يوهان اشتراوس و شـوپن، و بـر الگـوي تئـاتر كلاسـيك فرانسـوي از جملـه مـاري وو         
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تـوان   ي آن را نمـي  بومارشه، يك تراژيكمدي باوقار رفتارهـا اسـت كـه پيرنـگ پيچيـده     

فت كه فيلم داستان خلبان جواني به نام آنـدره  توان گ به اختصار مي بسادگي خلاصه كرد.

ژوريو است كه بتازگي از مأموريت خطيري بر فراز اتلانتيك بازگشته و عاشق كريسـتين،  

ثروتمند يهودي به نام مـاركي روبـر دولاشـفي اسـت. شـني در امـلاك       همسر يك مالك 

ترتيب مي دهد وسيع خود در لاكولينه براي تعطيلات پايان هفته يك مراسم بزرگ شكار 

و ژوريو، اكتاو(دوست مشترك ژوريو و كريستين، كـه نقـش اكتـاو را خـود رنـوار ايفـا       

كند. پس از يك روز شـكار كـه در آن صـدها     ي خودش را دعوت مي كند) و معشوقه مي

شوند. يك سلسـله روابـط پنهـاني عشـقي ميـان       پاره و سلاخي مي خرگوش و پرنده تكه

خدمتكاراني  -پايين ، به راه مي افتد  تي ميان خدمتكاران طبقهي بالا و ح بورژواهاي طبقه

ي اربابـان   بينـي دقيقـاَ آينـه    رسيدگي، عدم صداقت و خود بزرگ نكه از نظر تازه به دورا

كدام موضـوع   اند. روابط پنهاني در اين جمع يك ويژگي دارد و آن اين كه هيچ خود شده

اش بـه   را بـا اظهـار عشـق صـادقانه    » مهم بازيي  قاعده« را جدي نگيرند، اما ژوريو اين 

يعني بلافاصـله پـس از پايـان پـرواز در      -شكند كريستين به آشكارترين شكل ممكن مي

كند. در جريان ميهمـاني   فرودگاه ارلي پاريس، در يك پيام راديويي عشق خود را ابراز مي

ي پرزرق  و بـرق برپـا   ها ئاتري و لباستي  شده  در مراسم عصرانه، كه با رفتارهاي اغراق

كوشد به سوي فاسق زنش (يـك شـكارچي محلـي)     شده است، يك شكاربان حسود مي
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هـاي   ي تعقيب و گريز در سالن اصلي رقص ما را به ياد فـيلم  تيراندازي كند و اين صحنه

رسد كه فاسـق زنـش اكتـاو     اندازد. سرانجام شكاربان به اين نتيجه مي برادران ماركس مي

گيـرد و   با اكتاو زنش عوضي مي اي، و در ايوان خانه ژوريو و كريستين راست نه شكارچ

ي  وهيگيـرد و بـه ش ـ   كشد. بلافاصله ماركيز كنترل اوضـاع را بـه دسـت مـي     ژوريو را مي

كند،  عذرخواهي مي» بار سفأاين حادثه ي ت« ميانجيگري مدرن از ميهمانان خود به علت 

  كند! ه ، از هيچ اقدامي فروگذار نمييكولينو براي استقرار آرامش در اين دنياي لا

بدبينانه است كه به سـقوط اجتمـاعي و    ي بازي فيلمي زيركانه، باشكوه و عميقاً قاعده

برد  ي حاد تاريخ اروپا اشاره دارد. رنوار ما را به جهاني مي انحطاط فرهنگي در يك لحظه

هـاي   ري بـه جـاي ارزش  كه ادا و اصول جاي احساس را گرفته و تظاهر و نمودهاي ظاه

ارزشي كه خود بزودي درهم خواهد شكست. در اين جـا جامعـه    -متمدنانه نشسته است

به يك دروغ بزرگ جمعي بدل شده و در اين ميان كساني كه همچون ژوريو با صـداقت  

اي بازي ضمن آن كـه   شوند. فيلم قاعده شكنند ناپسند مي را مي» قاعده« و راستگويي اين 

در فيلمسازي است عمق يك رمان اخلاقي و روشـنفكرانه را دارد، و رنـوار    اثر درخشاني

  هرگز با چنين قدرت و تأثيري نماهاي طولاني و وضوح در عمق را به كار نبرده بود.

هاي طـولاني تشـكيل داده و    فصل و برداشت -ي مهم اين فيلم را نما تقريباَ هر صحنه

در دل يـك قـاب را تعقيـب كـرده اسـت.       دوربين به شكلي متمايز مدام حركت نمايشي
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توان سبكي سيال، باوقار و بدقت طراحي شـده توصـيف    سبك دوربين در اين فيلم را مي

تا بدرستي خشونت  -كرد. در سراسر فيلم تنها يك بار از مونتاژ القايي استفاده شده است

  ي شكار را عملي فاقد شعور معرفي كند. سازمان يافته

ي بازي جنجـال بپـا كنـد امـا هرگـز منتظـر ايـن همـه          ر داشت قاعدهرنوار ا لبته انتظا

يـك شـورش    افراطي نبود. اين فيلم درهنگام افتتاح خـود در پـاريس عمـلاً     العمل عكس

هـايي از آن را حـذف يـا     ند بلافاصله قسمتدگنندگان ناچار ش سياسي برانگيخت و تهيه

مميـزي نظـامي فرانسـه، بـه عنـوان       به دستور دفتر 1939كوتاه كنند و سرانجام در اواخر 

ي   ها نيز در دوران اشغال فرانسه اجـازه  نمايش آن ممنوع شد. نازي»  غيراخلاقي« فيلمي 

از  1942نمايش آن را ندادند تا آن كه نگاتيوهاي اصلي آن در جريان بمباران متحدين در 

ي جزئـي يـك    ي كاملي از اين   فيلم، كه تنهـا يـك صـحنه    بين رفت. خوشبختانه نسخه

، تحت نظارت خود رنوار   1956ي فرانسوي در  يي كم داشت، توسط دو تهيه كننده دقيقه

  بازسازي شد، و از آن پس همچون اثري بزرگ در سراسر جهان به نمايش درآمد.

رم ( مدرسه سينماي ملي ايتاليا) رنوار را براي تـدريس    مركز تجربي 1939در تابستان 

ويسكنتي  ويي از لوكين تا اپراي توسكا اثر پوچيني را براساس فيلمنامهبه ايتاليا دعوت كرد 

كارگرداني كند. ساخت اين فيلم با گروه رنوار آغاز شد، اما به دسـت ديگـران، از جملـه    

كارل كخ كه خود كارگردان بود و در نوشتن فيلمامه همكاري داشت، به پايان رسيد، زيرا 
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هاي سياسي چـپ   لر پيوسته بود و رنوار به دليل گرايشبه هيت 1942ايتاليا در دهم ژوئن 

ها قرار گرفته بود و ناچار شد به ايالات متحد مهاجرت كند. رنـوار   جزء ليست سياه نازي

 –)  1941هايي براي چند استوديو ساخت، از جمله مرداب (  سرهم فيلم شتدر امريكا پ

دو فـيلم دو   -اري شـده اسـت  هـاي جورجيـا فيلمبـرد    نوعي فيلم تبليغاتي كه در مرداب

) و سلام بر فرانسـه  1943هاي اين سرزمين مال من است (  قسمتي تبليغات جنگي به نام

بـراي كمپـاني يونايتـد     1945) . اما ممتازترين فيلم آمريكايي رنوار، جنـوبي، در   1944( 

د ي زنـدگي كشـاورزان سـفي    آرتيستز ساخته شد. اين فيلم تند و تلخ شبه مسـتند دربـاره  

پوست فقير در عمق جنوب امريكا، كه با آزادي كامل و در مكان اصلي فيلمبرداري شده، 

، پس از  1930ي  ي دهه بيش از هر فيلم ديگر رنوار بازگشتي است به واقعگرايي شاعرانه

) رنوار به منـابع فرانسـوي روي    1946ي يك خدمتكار (  هاي روزانه يادداشت  آن با فيلم

ر از دوران بزرگ خود در واقعگرايي فاصله گرفته است. اين فيلم نگـاهي  اما اين با، آورد

ي نـوزدهم، و از نظـر    داري فرانسـه در اواخـر سـده    ي سـرمايه  است به انحطـاط جامعـه  

هاي پيشين او است. اين فـيلم   ي بازي شباهت دارد، اما فاقد عمق فيلم دورنمايه به قاعده

ش قرار گرفت و موجب نزول محبـوبيتي شـد   پس از نمايش در سراسر اروپا مورد نكوه

كه رنوار پيش از جنگ به دست آورده بود. آخرين فيلم آمريكايي رنوار ، زني در سـاحل  

گذرد.  ي ساحلي مي ي گسترده ي رمانتيكي است كه در يك پسزمينه ) افسانه 1947دريا ( 



  ١٤

در اين زمان توجه  شناسي توفيقي نداشت، هم از نظر فروش و هم از نظر زيبايي  اين فيلم

يي جلب شده بود كه تضاد آشـكاري بـا سـبك     هاي مجلل صحنه رنوار به تئاتر و نمايش

) ،  1951نزد او داشت. او هاليوود را ترك گفت تا فيلم رودخانه ( » واقعگرايي « ي  اوليه

 –ايـن فـيلم زيبـا     محصول مشترك فرانسه و انگلستان را در سـواحل رودگنـگ بسـازد.   

اش كلود رنوار فيلمبرداري شده و به واكـنش   توسط برادرزاده -يلم رنگي رنوارنخستين ف

پس از آن، رنـوار بـه    پردازد. ي انگليسي در مقابل فرهنگ هند مي يك دختر چهارده ساله

) را به صورت رنگي كارگردارني كند. ايـن فـيلم    1952ي طلايي (  ايتاليا رفت تا كالسكه

ي نـوزدهمي در پـرو و كوششـي اسـت در      آرته سده ديادلي يك گروه تئاتري كم درباره

ي طلايي تركيب در عمـق و   رنوار در كالسكه :نشان دادن ارتباط سينما و تئاتر با واقعيت

حركات دوربين را كنار گذاشته و از ميزانسن تئاتري، دوربـين ثابـت و نماهـاي طـولاني     

  استفاده كرده است.

نگ، به زادگـاه خـود بازگشـت و سـاختن يـك      ، نخستين بار پس از ج1954رنوار در 

) داستان كـودكي   1954سلسله فيلم مهم فرانسوي را آغاز كرد. فيلم كن كن فرا نسوي ( 

افتـد و   تـر پـاريس اتفـاق مـي     ي نوزدهم اسـت كـه در مونمـار    ي آخر سده رنوار در دهه

ي  ادهروژ را سـاخت. اسـتف   يـي اسـت كـه تئـاتر مشـهور مـولن       ي مدير تماشاخانه درباره

انـدازد، امـا    هاي امپرسيونيستي مـي  درخشان از رنگ متغير در اين فيلم ما را به ياد نقاشي
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كـن   كـن   يـي از رقـص   ي بيسـت دقيقـه   و در اوج خود به يك صحنه  رود، فراتر از آن مي

  رسد. جايي كه فيلم به پايان مي  رسد، مي

   اطـو كشـيده    جوخـه  چمـن صبحانه روي » النا و مردان« ديش عبارت بودند از بعآثار 

هـاي رنـوار    منتقدان اين اثر اخير او را نشان از سقوط خلاقيت» دكتر كوردليه  نامة وصيت

نوار به عنـوان اسـتاد مسـلم سـينماي فرانسـه و حتـي دنيـا        ر تدانند.  اما هر چه هس مي

ده اش، افتخاراتي بزرگ برايش بوجـود آور  گذشته  آثار برجستة  شناخته شده است و تودة

هاي انساني و اجتمـاعي ايـن فيلمسـاز، از او فـردي      كه به همراه شخصيت محكم و ايده

  تاريخي همپايه پدرش ساخته است.    


